
 

 

An introduction to the introduction to the science of law: the relationship between 

public law and private law in light of the position and role of the state in relation to 

them: law as a tool or source of power? 

1Mehdi Abbasi Sarmadi 

Abstract 

The present research is classified as basic-  applied research in terms of research typology. The issue is the 

existence of a “dialectical relationship” - not a one-sided relationship- between “law and state”. In this regard, by 

looking differently at the long-standing legal thought in our country as a “thesis”, it seeks to present an “ant-

thesis”, “to present a new” synthesis”. The importance of the subject lies in its “up-to-datedness", "pure 

innovation” and the current educational system's “demand” for it. Accordingly, we seek to know what relationship 

exists between the two major branches of legal science in light of their relationship with the state? In terms of the 

methodology (cognitive method) used in this basic-applied study, it should be added that with the help of the 

“systemic theory of hierarchy” we will pursue the relationship between the two major branches of the science of 

law by applying the comparative research method around the position and role of the state in relation to them, and 

finally - and among other things - to reveal the different and neglected but inevitable achievement of the 

relationship between law and power, namely “power as a source of power”. 
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: مقدمه علم حقوق اهی نو بهنگ  

رابطه    ن برآ و بازتاب دولت و نقشجایگاه  رابطه حقوق خصوصی و حقوق عمومی در پرتوتحلیل 

قدرت   حقوق و  

 1مهدی عباسی سرمدی 

 

  چکیده

بین   جانبه کی نه رابطه   گیرد. مسأله وجود »رابطه دیالکتیکی«کاربردی قرار میـ  های بنیادیشناسی تحقیق در زمره پژوهشپژوهش حاضر از حیث نوع

  تز یا »برنهاده« است نتیآیک  ارائه تز یا »نهاده«، در پی    مثابهبه»حقوق و دولت« است. از این حیث، با نگاه متفاوت به اندیشه دیرپای حقوقی در کشور ما 

»نیاز« نظام آموزش عالی به آن است. بر این اساس به دنبال    »نوآوری محض« و  اهمیت موضوع در »روزآمدی«،تا سنتز یا »هم نهاده« جدیدی ارائه دهد.  

این    در   مورداستفاده شناخت  روش  ای بین دو شاخه عمده علم حقوق در پرتو رابطه آنان با دولت وجود دارد؟ به لحاظ آن هستیم که بدانیم چه رابطه

بنیادی کمک،  کاربردی-مطالعه  به  که  افزود  هستیم    «مراتبسلسلهسیستمی  نظریه  »  باید  آن  پی  دو در  رابطه  به  حقوق  تا  علم  عمده    با شاخه 

  رابطه  ناپذیراجتناب  اما   مغفول  و  متفاوت   دستاورد سرانجام  و  پرداخته    ها نقش دولت نسبت به آن  محور جایگاه و  روش تحقیق تطبیقی حول یریکارگبه

 .آشکار سازیم منبع قدرت« را مثابهبهیعنی »قدرت    قدرت و حقوق

 . قدرت، عدالت م،نظ ،اختلاف،  دولت ، حقوق عمومی ،حقوق خصوصی ،سلسله مراتب :کلید واژه
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 ه مقدم 

  رابطه  تمام بحث بر سر  .است   به نظر برسد ولی واقعیت دارد: تمام بحث روی »بنای خشت اول«دور از ذهن  شاید در وهله اول  

خاص از    طوربهها و  از حیث ویژگی  ژه یوبههای مختلف  شاخه عمده علم حقوق از جنبه دوتاکنون    . است   »حقوق« و »دولت«

 : Van Meerbeek et al., 2019) ,(Bailleux et al., 2022 : 111-125) اند هشدبررسی و تطبیق  حیث تابعان یا اشخاص  

یعنی دولت    هامبنای مفروض آن  اصل  به  هرگز برخلاف تصور    (Bonnet et Daumier, 2010 : 129-145) .و  (151-167

تبیین وجود رابطه یا    منظوربه یا فصل مشترک واقعی دوشاخه عمده علم حقوق از حیث جایگاه و نقش آن نسبت به این دو  

 اند.نپرداخته هاآن عدم رابطه واقعی بین 

اگر  واژه    قرار  شاید  اثر   طوربهرا  «  حقوق»باشد  در  حقوق    یمطلق  علم  مقدمه  کارنظیر  این    به  از  همه  از  قبل  ببریم 

خواهد نشان این پژوهش می  گریدعبارت؛ بهزدایی و تبیین مبنای واقعی علم حقوق است در پی ابهام  اضرپژوهش ح .است  جنبه

حقوق« نیست؛ بلکه مثل همه روابط اجتماعی یک  بر »طرفه یعنی فقط تأثیر »دولت«  دهد که رابطه »حقوق« و »دولت« رابطه یک

 پژوهش بر دیالکتیک »حقوق« و   شناسی و شناخت بنابراین چارچوب معرفت ؛  دیالکتیکی« است و »رابطه »سیستمی«، »متقابل«  

 و وکالت است.  یدانشگاه»دولت« استوار است و هدف اصلی آن ارائه اثر جایگزین و مبتنی بر مطالعات نظری و تجارب 

اساتید  های مرجعی است که بیآثار موجود در این زمینه )مقدمه علم حقوق(، کتاب  پیشینه پژوهش،  از قید اسامی  نیاز 

انتقادی همه آن. درعینتابدیبرنمها بوده و رسم تلمذ را هم  مؤلف آن ها لحاظ کردن تأثیر »دولت« بر  حال وجه مشترک و 

»حقوق« و    واژه مطلق  یر یکارگبهبر »حقوق عمومی« با    مشخص بر »حقوق خصوصی« و تعمیم و استقرار  طوربه»حقوق« و  

ها است. همچنان که در ابتدای این مطالعه به تأثیر »حقوق عمومی« بر »دولت« و »رابطه دیالکتیکی« بین آن  نکردنعنایت   جهیدرنت

  المللی است، »تز« یا »نهاده« یا »فرضیه رقیب« این اثریادآور شدیم؛ به دلیل حدود و دامنه بحث فعلی که حقوق داخلی و بین

الملل توسط وزارت  رشته حقوق بین  ارشد  یکارشناس  یهاسرفصلهای اخیر  تحقیقی، کتاب مرجعی است که حتی در بازبینی

بار تجدید    130است و تاکنون بیش از    زشدهیتجو منبع کنکور این مقطع رشته مذکور    عنوانبهعلوم، تحقیقات و فناوری همچنان  

 گردیده است.  چاپ

سابقه، از سابقه یا کمکاملًا بدیع و بی    ـ  نگارنده  ازنظرو     ـ  نوآوری و هدف اصلی آن اثبات فرضیه جایگزین  ب یترت  نیبد 

 توصیفی  ،«نظریه سیستمی سلسله مراتب »وب  چارچلاتین است. روش تحقیق در     ـ  آشنایی ما  تا سطح ـ    حیث آثار فارسی و حتی
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رسیدن  کل بهیا از جزء  « استقراء»است که خود جزئی از روش کلان  «ایمقایسه»یا « تطبیقی»  ریناپذاجتناب طوربهتحلیلی و  ـ 

مورد    است. مراتب »در  بین  یادآورخلاصه    طوربهباید    «نظریه سیستمی سلسله  مطالعات  تحولات  در  که   نظریه »  المللی،شد 

  نظریه هدف از این    شد.الملل یعنی مورتون کاپلان در نیمه دوم قرن بیستم وضع  توسط اندیشمند بزرگ روابط بین«  سیستمی

  حائزتواند قالبی خوب برای مطالعه و تحقیق باشد اما نکته  است که میهایی  الملل به سیستمهای روابط بینتقسیم موضوع

های دیگر علوم اجتماعی  المللی ندارد و از رشتهتئوری سیستمی البته اختصاص به مطالعات روابط بین»  ست که:ا  ایناهمیت  

 (12: 1356)مقتدر،.« اقتباس شده است 

  سیستم غیرمتمرکز و...   های فرعی دیگر نظیر سیستم متمرکز،در کنار سیستم«  نظریه سیستمی سلسله مراتب »  بدین ترتیب 

  علم  این مبنای  مثابهبه  که  تا جائی ترین مفهوم در فلسفه و مقدمه علم حقوق است  دولت کلیدیجزئی از تئوری سیستمی است.  

ای  چه رابطه :است   ، اینشودیم  مطرح پژوهشعنوان    توجه به این مفهوم کلیدی و  ال اصلی که باؤ بنابراین س؛ فرض شده است 

در پاسخ    با دولت وجود دارد؟  هاآنبین دو شاخه عمده علم حقوق یعنی حقوق خصوصی و حقوق عمومی در پرتو رابطه  

است که سلسله     ـ  حداقل در تئوری   ـ  وجود سلسله مراتبیبین این دوشاخه  رابطه حقیقی یا واقعی و طبیعی    باید گفت:  )فرضیه(

  ـ ایرشتهدر عین الزامات بین   ـ و برای حقوق عمومی نسبت به حقوق خصوصی  تابدیبرنممراتب موجود و مصنوعی فعلی را  

 .  است به شرح آتی    ـ آثار متفاوتو بالطبع با   ـ ه اصلیفتیا مثابهبه اثبات این فرضیه جایگاه برتری قائل است.

  خصوصی   حقوق   به   نسبت  دولت   جایگاه و نقش   -1

  فرجام  تا  آغاز   از  که  خصوصی است   حقوق  رشته  این   اما؛  های حقوق قرار داردواقعیت این است که دولت در قلب همه رشته

  یک  از  هاآن  اجرای  ضمانت  تضمین بالاخره  و  مقررات  و  قواعد  این  اعمال  و  نآ  مقررات  و  زیرا قواعد؛  است   متکی  دولت   بر

  .است  دولت  همان که  است  متمرکز و برتر قدرت

ید  آسخن به میان می   ـ  «حقوق خصوصی»  فقطنه «  حقوق»از  کنیم  کید میأت   ـ  »حقوق«  مبنای  از کهدر مباحث جاری، هنگامی

یعنی مقام صالح دولت در وضع قانون یا تصمیم ؛  اراده دولت است   مبنای مستقیم حقوق،»  شود: گونه تصریح میاین  ت یدرنها

قواعد حقوق فطری یا آنچه از  ها با تواند به بهانه مخالفت این تصمیمترین منبع حقوق است و هیچ دادرسی نمیقوه مقننه مهم

استنباط می اجتماعی  تاریخی و مطالعه روابط  از اجرای  سیر  این قواعد هستند و  امتناع ورزد.  هاآن شود  تابع  نیز  حق   مردم 

 ( 33: 1386، )کاتوزیان «.مقاومت در برابر آن را ندارند

ـ   راجع به مبنای حقوق که در ادامه به آن خواهیم پرداخت   آن نظر از ناقص بودن  صرف   ـ  طبق این اندیشه  ،ب یترت  نیبد 

رکن    .است   مقننه  قوه  یا مقام صالح آن یعنی  1الزام به رعایت مقررات حقوقی به این دلیل است که ناشی از اراده مستقیم دولت 

فصل وبه حل  ؛انددیگر حکومت یعنی قوه قضائیه بر اساس مصوبات قوه مقننه و سایر منابع که توسط دولت شناسایی شده

 
 : به کنید نگاه  ازجمله دولت مفهوم برای آگاهی از دولت مترادف حکومت یعنی سه قوه است. 1

 ( ۲۹۳-۱۲۲: ۱۳۷۳ انتشارات دانشگاه تهران،، هرانجلد اول )ت  ،کلیات و مبانی: حقوق اساسی و نهادهای سیاسی ابوالفضل قاضی،

 ( 32-35: ۱۳۷۷، زانینشر م )تهران، حقوق اداری  کلیات ولی ا..انصاری،
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 نماید.را تضمین می ات  سرانجام قوه مجریه اجرای این احکام و تصمیم،  پردازدو اتخاذ تصمیم و صدور حکم می اختلافات  

 . است  قوه سه یا  حکومت  مدیون و مرهون پایان تا آغاز فرجام، از و ادامه تا بدو خصوصی، از حقوق نتیجه اینکه

و در سلسله مراتب بین این    است   جایگاه فوقانی  ومت یا دولت نسبت به حقوق خصوصیجایگاه حک اولًا،    ب یترت  نیبد

پایین  دو، جایگاه  در  به  حقوق  نسبت  داردآتر  قرار  به  »:  است   )دولت( حکومت ر«  ابزا»  حقوق  درنتیجه،  .ن  کاری  حقوقدان 

اخلاق و  ،  و بررسی مبانی این فرمان را به علوم سیاسی  دولت توجه دارد  فرمان  به  تنها  های اجتماعی و اخلاقی ندارد.ارزش

 ( 319 و 28،295: 1396، )کاتوزیان.« گذاردیموا یشناسجامعه

بلکه تضمین اجرای آن توسط قوه مجریه    ن آن از اراده دولت نیست گرفت نشئت فقط  رشته کی  معیار ماهیت حقوقی ،ثانیاً 

   .(390: 1396، )کاتوزیان است 

 . (14: 1386، )کاتوزیان  شودمترادف با حقوق خصوصی گرفته می علم حقوق تلویحاً ،ثالثاً 

  بر  در  را  تناقض  و   گوییپراکنده  که آید  می  عمله  ب  خصوصی  حقوق  های دیگر با متدولوژیارزیابی رشته  بیترت  نیبد  ،رابعاً

 . (437و   436، 101: 1396)کاتوزیان، دارد

 . (14: 1396)کاتوزیان، شوندباز تعریف می «دولت »در این راستا مفاهیم علوم دیگر نظیر  ،خامساً 

 ها تدارک شود:برای آنعلمی  پاسخی شوند تامطرح نمی های بدیهی و اصلیالؤ گاه این سهیچ حقوقی،  هایبا این دغدغه

 باشد؟ حقوقی مقررات و قواعد  تابع باید  خود آیا دولت -۱

 دارد؟ حقوق از در کدام شاخه أاین قواعد و مقررات منش اگر قواعد و مقرراتی بر دولت حاکم است،-۲

  پاسخ   بدون  سهواً  یا  عمداً  را  هاالؤ س   این  حاکم  اندیشه  چون  ال نهفته است! اماؤ تمام نکته در پاسخ صریح به این دو س 

  تا   است   داده  اختصاص  خود  به را  ساده  زبان  به   حقوق  علم  مقدمه  یا حقوق  علم  مقدمه  بر  ایمقدمه  عنوان  ما  دیدگاه  لذا  گذاشته،

گویی و  پراکنده  همهنیانیازی به  نه  شد  وق فقط چهار واژه اضافه میحق  علم  مبنای   از  مذکور  تبیین   در  اگر   که   نماید  مشخص

  همه   ضرورتی برای انحصار مقدمهنه  های دیگر علم حقوق بود و  تناقض و متدولوژی نادرست و باز تعریف مفاهیم شاخه

واقعیت این است که    .است   بوده  متفاوت  نیز  حاصل  نتایج  و  آثار  بالاخره  و  است   بوده  کتاب  یک  در  حقوق  علم  هایشاخه

  و   عمل در  ،(پوزیتویستی)  اثباتی  یا  (طبیعی)  فطری  از مکتب   اجتماع، اعم  اصالت   یا  فرد  اصالت   مکاتب  از  اعم  قیمکاتب حقو 

  ت ی درنهارا  زی  است   ارادی  أمنش بر فرعغیرارادی،    أمنش بدیهی است   .«یرارادیغ»و    «ارادی»  :هستند  استوار  أمنش  دو  بر  ماهیت   در

 ال ؤ س مکاتب  همه ورای ، ب یترت نیبد .شودمی عملیاتی ارادی، شأمن نیز با به رسمیت شناخته شدن توسط أغیرارادی بودن منش

  تحقق  و  نمایدمی  نمایندگی  را  أمنش  این  طبیعی  حقوق  در  که   مرجعی  یا  پوزیتویستی  حقوق  در   اراده  اصیل  مرجع  که  است   این

 . شوددنبال می ادامهال در ؤ هستند؟ پاسخ به این س ود تابع چه قواعد و مقرراتی و از چه شاخه علم حقوق خ بخشدمی

  حقوق و دولت   -2

انتظار    و عدالت را که هدف علم حقوق است،  نظم  تحقق  توانیمنباشد آیا می  دولت گر حاکمیت حقوق بر  ال این است که اؤ س

 تا اما قبل از همه لازم است ؛  بپردازیم  «عدالت »و  «  نظم»که به واکاوی مفهوم  هستیم    ال ناگزیرؤ برای پاسخ به این س   داشته باشیم؟

 «.اختلاف» مفهوم:  باشیم داشته تریبنیادی مفهوم بر ملیأت
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 1ملی بر مفهوم اختلاف در جامعه داخلی أ ت   - 1- 2

 در  خود  تبعه  از  دولتی ها باشند یا اگرن دولت آشود که طرفین  المللی به اختلافاتی اطلاق میاختلافات بین،  المللدر حقوق بین

 شوند: می تقسیم نوع دوبه  خود  المللیبین  اختلافات اما؛ شودمی تلقی المللیبین اختلاف باز؛ کند حمایت   دیگر دولت  با دعوا

  اختلافات حقوقی-۱ 

 اختلافات سیاسی -۲ 

 در  مندرج  المللبین  حقوق  منابع   به  مستند  شود که در چارچوب نظم موجود واختلافات حقوقی به اختلافاتی اطلاق می

تابد را برنمی  2شود که وضع موجود اختلافات سیاسی به اختلافاتی گفته می  .باشد المللی دادگستریدیوان بین  اساسنامه  ۳۸ماده  

 . رودمی  نشانه  را  موجود  وضع  از  ییهاجنبه  یا  جنبه  یا  موجود  وضع  اصل  و اختلاف بر سر منافع است یا به عبارت بهتر اختلاف

  در حقوق داخلی،   درواقع  پرداخته نشده است.نیز  ن  آبه انواع    جهیدرنت و  ناقصسفانه مفهوم اختلاف  أدر حقوق داخلی مت

به  ؛  اختلافات منحصر به اختلافات بین اشخاص خصوصی یا بین این اشخاص و دولت )در مقام اعمال تصدی( مطرح است 

 شود.خلاصه می  آنشود و فقط در  می  خصوصی  حقوق  مقررات  و  قواعد  چارچوب  در عبارت دیگر اختلاف منحصر به اختلاف

 جامعه  در زیرا واقعیت این است که بسیاری از اختلافات؛  تابدواقعیت را برنمی  ا برداشت و تحلیل،ی این تلقی با تصور

  ن یبد  .رودمی  نشانه  را  آن هایی ازاصل نظم موجود یا جنبه یا جنبهیا دولت،  المللی اصل قدرت  بین  جامعه  همچون  داخلی

  ؛ در عمل وجود دارد،  کنیمتعبیر می  «وضع موجود  اتاختلاف»به    آن  از   ما  که  اختلاف  نوع   این  اگر   که   است  این  الؤ س   ،ب یترت

آن چیست؟راه راهآ  حل  داخلی  دارد؟یا حقوق  اختلافات  نوع  این  برای  راه  حلی  این  دارد  پیشاگر  کدام شاخه  در  بینی  حل 

 «. نظم»مفهوم  کرد:  جستجو  باید حقوق علم از دیگری کلیدی مفهوم واکاوی را در پرتو  سؤالپاسخ به این  شود؟می

  واکاوی مفهوم نظم  - 2- 2

  طوربهبه عبارت دیگر در اینجا نیز نظم  ؛  هستیممواجه  «  نظم»  مفهوم  زمینه  در  بار  دیگری، این  نقص  با  جاری  هایتحلیل  در

اختلاف فقط منحصر به وقتی   زیرا؛  تابدواقعیت را برنمی  ،نظریه در اینجا نیز    شود.بسیط و با عنوان کلی نظم عمومی تبیین می

  شود.می  منحصر  کنونی یا مستقر  نظم  یا  موجود  نظم  چارچوب  در  زیناختلاف    جهیدرنتشود  میاختلاف بین اشخاص خصوصی  

  و  شود که همه قواعد آن مستند به قواعد این اختلافات یا قواعد حقوق خصوصی است بالطبع مراد از نظم عمومی نیز نظمی می

به اختلافات خصوصی  گفتیم اختلافات داخلی،  کههمچناناما  گردد  می   نظم  در  اختلال  موجب   هاآن  از  تخطی منحصر  فقط 

 نظم   بنابراین؛  است   آن  اصلاح  با تغییر  یعنی  موجود  نظم  اصل  جهیدرنتبر سر اصل قدرت و    بلکه بسیاری از اختلافات  شود.نمی

 .خصوصی و نظم حقوقیحقوقی عمومی  نظم :شودمی مستقر گانهود هم

و در چارچوب قواعد حقوق    بدین معنی است که حل اختلافات در سطح اختلافات خصوصی حقوقی خصوصی  نظم  

در اینجا    چگونه است؟…  ن و آیا اختلافات ناظر بر قدرت و توزیع و انتقال    وضع موجود  اختلافات   حل  اما  است  خصوصی

 
  چهارم،  شماره  اول،  سال  ،اسلامی  معارف  فصلنامهجهاد« )  و  جنگ   یر یناپذاجتناب  ظریهن »  مهدی عباسی سرمدی،اختلاف نگاه کنید به    أراجع به منش  1

 (.۱۶۱-۱۲۵: ۱۳۸۴پائیز

  
2 Status que 
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 ـ  حلی دارد؟داخلی راه اختلافاتنوع    یا حقوق برای اینآ   ـ  ال مطرح است الفؤ س  دو  کدام   بر  ناظر  حلراه  این  دارد  اگر  ب 

 است؟  حقوقی مقررات و قواعد

حقوقی عمومی    نظم  و  1مبتنی بر زور و قدرت نظم    صوری یانظم    شود:خود، در عمل دوگانه مستقر میعمومی    حقوقی  نظم 

اعد و مقررات حقوق عمومی  قو   به  دولت  بودن  مقید  یعنیعمومی  نظم حقوقی    . قدرت بر بستر حقوقیا نظم    قانونییا نظم  

ها یا  با رشته  دولت حاکمیتی  های  حوزه  تمامی  در  است   عمومی  حقوق عهده  بر مین این نظمأت  درواقع،  به قانون اساسی ژهیوبه

  مالی. حقوق اداری، حقوق  اساسی، حقوق یعنی آن های گوناگونشاخه

یابد و رابطه  جایگاه رفیع می  . .فرهنگی و.  اجتماعی،  بالاترین منبع قانونی و میثاق عام سیاسی،  مثابهبهقانون اساسی    ،گونهنیا

است که حقوق هدف مقدس و نظم    گونهنیاو   نمایدهای دولتی تنظیم می قدرت و آزادی یا قدرت و مردم را در تمامی حوزه

دولتی که به نظم قانونی ناشی از حقوق عمومی تن ندهد هیچ   شود.می  جامعه  و  آزادی  نفع  به برترش مهار قدرت و سیاست 

که قانون را ابتدا در مورد خودش اجرا نکند به هیچ قانونی تن نخواهد   دولتی  .تابدیبرنم  قدرتشنظمی را در جهت خلاف منافع  

منافع و مصالح عمومی قرار    ی جابهبه عبارت دیگر در تعارض و دیالکتیک منافع دولتی و منافع خصوصی منافع دولتی  ؛  داد

 منافع عمومی نیست!  یعنی منافع دولتی لزوماً؛ گیردمی

  عمومی  مبتنی بر حقوق  عمومی یا نظم حقوقی   نظم  بر  فرع  نظم  این  زیرا فقط نظم روابط خصوصی نیست   نظم حقوقی

حقوق  به عبارت دیگر منظور از نظم حقوقی یا نظم قانونی قبل از همه نظم مبتنی بر حقوق عمومی است نه نظم مبتنی بر؛  است 

  حقوق  قالب   در پس علم حقوق  .شودمی  شامل  را   و جامعه  اجتماع نظم در خدمت   چون این فرع بر آن است و ؛  خصوصی

  داخلی   مستقر  و  موجود  نظم  یا  کنونی  نظم داشت ا اگر نمیزیر  دارد داخلی ناشی از وضع موجود  حلی برای اختلافاتمومی راهع

  بر  مبتنی  نظم بلکه  نیست  نظم فقط،  حقوق علم غایت  همهنیباا  شد.می زورمبتنی بر صوری یا نظم  نظم تابع عمل در و ناقص

 «.عدالت »مفهوم  :شودمی مطرح دیگری کلیدی مفهوم ،ب یترت نیبد است  عدالت 

 مفهوم عدالت در حقوق   - 3- 2

شوند و بر این اساس دو نوع عدالت را تشخیص  متوسل می  فلسفیبه مکاتب    در ادبیات جاری برای تبیین این مفهوم غالباً

 . عدالت توزیعی و عدالت معاوضی دهند:می

بر این اساس مفهوم عدالت  در رابطه با نوع نظام  ،مکاتب   در  عدالت   از  مفاهیم  این حالدرعین های سیاسی مطرح است 

  . هستند  ترابیکم  ها همواره با نیازهایی که باید ارضا شوند،زیرا اموال و مزیت   ؛اجتماعی است   یهات یمزهمواره توزیع اموال و  

از   ب یترت  نیبد عدالت  وی»  مفهوم  نسب  و  اصل  برحسب  عدالت    «هرکس  مفهوم  به  اشرافی  نظام  برحسب  »در  به هرکس 

دهد که به می  را ندا «کارش اندازهبهبه هرکس »سپس سوسیالیسم وعده عدالت را  رسیم.در نظام بورژوازی می« وی  یهااقت یل

 منجر شود.  باید« احتیاجاتش اندازهبهبه هرکس »مدینه فاضله 

 
کنیم که چنین نظمی غالباً ریشه در تعارض بین منشأ حاکمیت و منشأ یابی این نوع نظم نیستیم، لذا فقط به این نکته بسنده میر اینجا در پی ریشهد   1

نماید و این تعارض سرانجام به هزینه قانونیت  در قالب تعارض مشروعیت )حقانی بودن( و مقبولیت ) قانونی بودن( ظهور می  تی درنهاحکومت دارد که  

 شود. ختم می
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  یا   مفهومی  تبیین  مشکل  دیگر  عبارت  به  است   غیرمصداقی  و  انتزاعی  و  مبهم  نیز  مفهوم عدالت در ادبیات حقوقی معاصر

به عقیده ما    ارائه شاخص یا معیار عملی برای میزان تحقق یا عدم تحقق آن است.  مسئله  تئوریک از عدالت نیست.  تعریف  ارائه

  اخلاق با همراه  و   است  اخلاقی  مفهومی  عدالت : »شودمی  پرداخته  نآ  به   غالباً که  اخلاقی و جاودانه دارد   عدالت یک جنبه کلی، 

گاه از عدالت    نظم حقوق  نسبی بودن مفهوم عدالت و برخورد اجرای آن با   و  مجرد  دلیل  خلاصه، به  طور بهشود  می  دگرگون 

 (۶۷: 1386)کاتوزیان،« کند.آرمانی مطلوب همیشه حفظ می عنوانبهن را آ یسو بههرچند گرایش  گیرد،فاصله می

حقوقی    قواعد:  اجراها  ضمانت  … تفاوت: »ور شویمآدر اینجا لازم است تفاوت حقوق و اخلاق را به نقل از همین منبع یاد

  کهیدرحال  .…سازدمی  هاآنگذار به انواع وسایل اشخاص را ناگزیر از اطاعت  قانون  و  ضمانت اجرای مادی و اجتماعی دارد

ثیر وجدان شخص  أروز جزا یا ت  پاداش  آن  به  اعتنائیبی  مکافات  و  دارد   مذهبی  و  درونی  جنبه  فقط   اخلاقی  قواعد  اجرای  ضمانت 

  و   یطورکلبه فرانسه نیز  ۱۹۴۶وریل  آ  ۱۹اعلامیه حقوق بشر طرح قانون اساسی    در همین راستا،  (61:  1386)کاتوزیان،  «.است 

قانون برای همه افراد حق برخورداری از عدالت را قائل شده است و  »  اشاره دارد:  «عدالت »به    گونهنیا  ،۱۱  ماده  در  اخلاقی

 ( 245-241: 1375، قاضی)« .یدآشمار ه باید در این مورد مانعی بکمبود منابع مالی نمی

سرانجام مقدمه اعلامیه   نماید.اشاره می  «عدالت »مبهم و کلی در مقدمه و ماده یک خود به    طوربهمنشور ملل متحد نیز  

به    گونهنیا  عمومی سازمان ملل متحد در همان عبارت آغازین مقدمه خود،  مجمع  ۱۹۴۸جهانی حقوق بشر مصوب دسامبر  

انتقال ناپذیر آنان اساس یشناسا  ازآنجاکه»  عدالت اشاره دارد: ی حیثیت ذاتی کلیه اعضای خانواده بشری و حقوق یکسان و 

   (262-252: 1375، )قاضی« دهد.آزادی و عدالت و صلح را در جهان تشکیل می

  دلیل  همین  به  و  رودنمی  نشانه  را  حقوقی  عادلانه  نظم  خاص   طوربه  عدالت   از  دیگری  مفهوم  هر  یا  مفاهیم  این ما  نظر  به 

  .است   یافتنیندست  مدتشود که حداقل در کوتاهین مفهوم در علم حقوق پرداخته میا  از  یدئال یا  و  اخلاقی  تفسیر  به  سرانجام

  و   قواعد  بر  مبتنی  روابط  نظم،  از  منظور  یطورکلبه  اگر  و  این در حالی است که اگر هدف حقوق را ایجاد نظم عادلانه بدانیم

نحوه اجرای  »عدالت حقوقی یعنی  تحقق یابد. حقوقی عدالت  آنکه شد، مگر نخواهد محقق نظمی  چنین باشد حقوقی مقررات

  حاکمیت   اصل  یعنی  عمومی  حقوق  جاودانه  ایجابی  و  سلبی  اصل  دو  یافتن  عینیت   با  مترادف تحقق این عدالت «  قانون در عمل

 . است  «قانون تبعیض بدون حاکمیت » حقوقی عدالت   شاخص ما نظر به  درواقع .است  ناپذیری تبعیض اصل و قانون

شاید پارادوکس    گردد.شاخص یا معیار شرط لازم یک نظم حقوقی می  عدالت بدین  و برخلاف تصور رایج،  ب یترت  نیبد

اصل  »بدیهی است به لحاظ منطقی رابطه    !«ظلم بالسویه عدل است »که    المثل عامیانه نهفته باشدعملی عدالت در این ضرب

بتوان این تفاوت را قائل شد   شاید  عمل  در  اما؛  است   تساوی  رابطه  «اصل عام برابری همه در مقابل قانون»با    «تبعیض ناپذیری

نماید می  کیدأت  شهروندان  از  قبل  حقوقی  قواعد  ازـ    آن  برتر  موضع  دلیل  به   ـ  دولت   تبعیت   بر نظم عادلانه بدین مفهوم ناظر  که

  را   عمل، حقوق  در   اگر  این در حالی است که  .داندمی  خرأت  و  تقدم  این  به  منوط  را   قانون  مقابل   در همه  برابری  عام  اصل   و

  حقوق مفهوم از برداشت  این  ازجمله راجا  ضمانت  بر عنصر کیدأت حداقل که بدانیم اختلافات حل برای یسازوکار  یا مکانیسم

 نظر صرف  و فوق  مفهوم  به   حقوقی  عدالت   از  غیر  چیزی  نیمک می  عدالت   از  صحبت   وقتی  حقوق  در  ،بنابراین؛  دهدمی  اجازه  را

 نیست.  …و یاس یس  عدالت اجتماعی، هرگونه از
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  این  و  است  و جامع و نهایی یدئالیاهدف استراتژیک و   ـ  فلسفی و سیاسیبه مفهوم مکاتب   ـ استقرار نظم عادلانه درواقع

 اساس   بر  نظم  مینأت یعنی  حقوق،  جاری  و  تاکتیکی  هدف  مینأت  با  مگر  نیست   ممکن  خود  از  بخشی  در  یا  تمامیت   در   هدف

 .حاکمیت بدون تبعیض قانون یا عدالت 

 قانونی   نظم  را  هاآن  حقوق  سپس و  سازدمی  مشخص  حکمرانی هایپارادایم  را  اجتماعی  و   اقتصادی، سیاسی  عدالت   اساساً 

آن   و  هاعدالت   این  نوع  اینکه  از  نظرصرف  ،بنابراین؛  بخشدمی باشد،  هاماهیت  نادرست،  چه  یا  باشد  فرع    در عمل،  درست 

حمایت    ءن است و در جوهر خود چیزی جزآهای اجرایی ر کازیرا این عدالت یکی از سازو؛ عدالت حقوقی یا قانونی است  بر

نظر نظر از الگوهای استراتژیک عدالت در یک جامعه و صرفعدالت حقوقی یعنی صرف  از ضعیف در مقابل قوی نیست.

حقوقی ناظر بر این واقعیت است که حق با    عدالت   سلبی  جنبه  .عمل  در  قانون  اجرای  نحوه ،هاآن  خصوص  در  قانون  نوع از

  . نیست   بودن  محق  با  مترادف  بودن  قوی  یعنی؛  نیست فرهنگی و حتی جایگاه علمی  اقتصادی،  زور اعم از زور یا قدرت سیاسی،

در   را عدالت  ماهیت  حقوقی عدالت   که کنیم  اشتباه  یا فراموش نباید . است  موجود« قوانین اساس بر  »حق یعنی آن ایجابی جنبه

 های نظام  توسط  جامعه  از  برگرفته  ارزشی  الگوهای  یا  سیاسی  هاینظام   ارزشی  بلکه این الگوهای  کند.قالب قوانین تعیین نمی

  زیرا ؛  شودمی  آغاز  مرحله  نیبعدازا حقوقی  عدالت  نقش  ،بنابراین؛  یابدمی  تجلی  موجود   قوانین  قالب   در  که   است  مستقر  سیاسی 

  تا  است   آن  پی  در  همه  از  قبل  حقوقی  عدالت   ،بنابراین؛  نمایندمی  وضع  خود  که  دهند  قوانینی  به  تن  که  نیستند  مایل  هادولت 

  در  مادی   اجبار  وسایل  یعنی  قدرت تمرکز  و   تبلور کهآن  ژهیو به  .سازد  ملزم؛  اندکرده  وضع  خود  که  قوانینی  رعایت   به   را  دولت 

:  1377ننده منافع عمومی )انصاری،ک مینأدر فرض ت«  بودن زمامداران وقت   امین  و  دولت   وجود  بودن خیر»  اصل  بر  دولت   دست 

  و  «دولت   بودن  امین  و  بودن  خیر»  محک یا معیار اصل  ینوعبه  عمل  در توان گفت عدالت حقوقیمی  جهیدرنت  است.  استوار(  67

  عبارت   به  یا عمومی  حقوق  رهگذر، نقش  این  در که  است   مطرح   الؤ س  این  اینجا  در  ،بنابراین؛  هست   هم  دولت   نفع  به  ینوعبه

 عمومی چیست؟  با حقوق دولت  رابطه نسبت  دیگر،

 عمومی  حقوق   به   نسبت  دولت   جایگاه و نقش   -3

  و  حقوقی  مفهوم  یا پدیده  عنوان به  گاه  حاکم  حقوقی  اندیشه در  دولت  شد که  ورآقبل از ادامه بحث در این خصوص باید یاد

دولت شاید اطاله کلام را دربر    علمی   مفهوم  یا   تعریف  به  راجع بحث .  است   شده  مطرح  سیاسی  نیروی  یا  پدیده  عنوانهب  گاه 

  حکومت   از   اعم  را  دولت   آثار  این  همه  کلی،  یا  یجزئ  هایتفاوت  با  که  انددرآمدهثار زیادی در این زمینه به نگارش  آ  داشته باشد.

  .1دانندمی مردم و سرزمین از اجزا دولت  میت،حاک همراه به را حکومت  و دانسته

زیرا با پدیده قدرت یعنی ابزار   ؛(Troper, 1994: 143-171)د  دانندولت را یک پدیده سیاسی می  همه این آثار،  تقریباً

؛ است   قدرت  از  صحبت   باشد  سیاست   هر جا  و  است   سیاست   بحث   باشد،  قدرت  جا  هر  و  دارد  سروکار  الزام  و  اجبار  مادی

عریف  ت  چارچوب  در  همهنی باا  .است   دولت  مفهوم  از  خاص  برداشت  یا  مفهوم  یک   حکومت  با   دولت  کردن  مترادف  ، بنابراین

 
  برای  دولت عالی و ذاتی  ها(آن  یجزئنظر از اختلاف  به اقتدار یا قدرت )صرف  حاکمیت:ـ    الف  :شوددر اینجا لازم است تعریفی از این مفاهیم ارائه  1

 ها در داخل دولت فرع بر این قدرت هستند. ی که سایر قدرتمعن  بدین  ذاتی  و  عالی  .است  ریناپذهیتجز  تئوری  در  و  مطلق   که  شودمی  اطلاق  حکمرانی

مترادف ملت    مردم:ـ    ج  سازمان اعمال قدرت یا حاکمیت است.  حکومت:ـ    ب  را استقلال نامند.  آنثر و جنبه خارجی  ؤ جنبه داخلی حاکمیت را کنترل م

 .است  آمده  متن  در  هم  قدرت  تعریف   .شودمی  اطلاق به قلمرو جغرافیایی دولت با مرزهای مشخص: سرزمینـ   د  خلق و طایفه. نژاد،  قوم،  اعم از طایفه،
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 شد اگر  گفته  کههمچنان  نماییم،  بحث   حقوق  و  دولت   رابطه به  راجع  بخواهیم  جاری یعنی مترادف گرفتن دولت با حکومت 

  مقررات   و  قواعد  همان  حقوقی  قواعد  و  مقررات  این  است   بدیهی  اندحقوقی  مقررات  و  قواعد  تابع  حکومت   یا  دولت   که  بپذیریم

  از   رشته  این  حاکمیت   بر  دلالت   نیز قبل از همهی«  عموم»رشته از حقوق یعنی    این  هیتسموجه  کهچنان  .است   عمومی  حقوق

 . دارد دولت  بر حقوق

از حقوق    ،ب یترت  نیبد با دو سطح  ها و  حقوق خرد همان حیطه،  حقوق خرد و حقوق کلان  :میمواجهدر سطح داخلی ما 

در زمینه اعمال تصدی دولت است و حقوق کلان همان حیطه ناظر بر    ازجملههای ناظر بر حاکمیت حقوق خصوصی  حوزه

  حقوق آیا اگر این    :مطرح است که  سؤالیا قدرت است. در اینجا این   دولت   حاکمیتیبر جنبه    ژهیو بهحاکمیت حقوق عمومی  

  در مراتب منابع حقوق داخلی  سلسلهکدام منبع در    پذیر است؟یا عدالت به هر مفهومی امکان کلان جاری نباشد، نظم حقوقی

آیا این منبع ناشی از اراده دولت    پذیر نیست؟گیرد که تخطی یا تناقض و تعارض سایر منابع از آن امکان رده نخست قرار می

 ؟ دینمایم تنفیذ و دیتائ  را کدام مرجع این وضع است؟ قانون این م مرجع واضعاکد است؟

 از حکومت   یا   سیاسی  نظام  نوع  همه منابع داخلی همان قانون اساسی یا میثاق اصلی جامعه است که  از منبع نخستین و برتر

موقت منتخب ملت    غالباًتوسط یک مرجع   اراده دولت یا حکومت نیست بلکه  از   ناشی  مشخص  طور به  و  شودمی  ناشی  آن

  و  پردازدمی  ن اساسی یا اصلاح و تغییر آنقانو   وضع  به  و انتخاب  سسان یا خبرگان یا هر عنوان دیگرؤتحت عنوان مجلس م

  است  این  اهمیت   حائز  نکته  اما؛  شود  تنفیذ  و  ییدأت  ملت،  یعنی  موقت،  مجلس  انتخاب  مرجع  همان  توسط  باید  قانون  این  سپس

  دولت امور  مختلف  هاینبهج  بر  ناظر  زیرا  یدآمی  عمل ه  ب  عمومی  حقوق  قواعد  طبق  نهایی  تحلیل  در  اساسی  قانون  وضع  ،اولًا  که

 قالب   در  دولت   اراده  یا  حقوقی  مقررات  و  قواعد  سایر  مبنای،  ثانیاً  است؛  مردم  با  و  قوا با یکدیگر  روابط  و  قدرت  توزیع  ژهیوبه

مردم یا  «  مستقل»و    «مستقیم»  اراده  حقوق  واقعی  مبنای  یینها  تحلیل  در،  بنابراین؛  مقننه و در چارچوب قانون اساسی است   قوه

  تنفیذ   و  ییدأت  حیث   از   هم  و  مرجع  تعیین  حیث   از   هم  «مستقیم»  .است  اساسی مبتنی بر قواعد حقوق عمومی  قانون  قالب   در ملت 

 یعنی بدون نقش سه قوه یا دولت. « مستقل» .مرجع این شدهوضع قانون

  حقوقی   لحاظ  به  هم و لذا هم به لحاظ فلسفی و در مقام مقایسه با مردم  کند.در مرحله بعد این اراده را نمایندگی می  دولت 

  مبنای »  گزاره  پس  .نماید  عمل  خود  أمنش  واضع  قواعد  خلاف  نباید  اعتبار  این  به  و اصیل نیست   نمایندگی،   موریتأم  داشتن  و

 .1ناقص است نیزاز این حیث .« مطلق( است  طوربه)  دولت  اراده، حقوق مستقیم

  دیگر  عبارت به .اندگرفتهشکل  آن اساس بر  که است مقرراتی و قواعد  تابع خود ن یعنی قدرتآ ابزار ژهیوبه دولت درواقع

  همکاری یا تفکیک اساس بر قوا روابط یعنی حکومت  این اجزای  روابط اینکه مگر شودنمی عملیاتی  حکومت  یا دولت  قدرت

وریک نظم موضوع حقوق خصوصی هرگز یک نظم تئ  لحاظ  به  حداقل  اینکه  نتیجه.  باشد  مشخص  مردم  با  و  یکدیگر  با  قوا

میز  آحل حقوقی و مسالمت راه  وضع موجود،  اختلافات  که  ی زمان  تا   بود  نخواهد  واقعی  و نظم عادلانه  ی اول  قی طربهحقوقی و  

حل حقوقی  که گفته شد، قانون اساسی که خود تابع قواعد مقررات حقوق عمومی است قبل از همه راه د و همچنانننداشته باش

 
 قدرت در فصل چهارم این پژوهش  منبع عنوانبه حقوق نگاه کنید به مبحث طورنیهمدر این خصوص 1
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  قوای   بین  خواه  موجود  وضع  تغییر  یا  اصلاح  یا  ادامه  چگونگی  یعنی اختلافات بر سر؛  اختلافات است این نوع  میز  آو مسالمت 

 کم و خواه بین این قوا با مردم.حا

حقوقی و    مقررات  و  قواعد  توانیم از نظم حقوقی و نظم عادلانه در جامعه داخلی صحبت کنیم کهمی  یزمانهمدر عمل  

اما این واقعیت تحقق نخواهد یافت مگر  ؛ باشد حاکم خصوصیو هم بر اختلافات   وضع موجودهم بر اختلافات  میزآمسالمت 

  داده  پاسخ الؤحقوق ابزار قدرت است به این س  کهنیبر ااینکه با توجه به تلقی بنیادین غالب از رابطه حقوق و قدرت مبنی  

 ست یا منبع قدرت؟ا قدرت  ابزار حقوق  آیا که شود

 قدرت   و   حقوق   -4

 :دهیممی ادامه این بحث را در دو بند

 ابزار قدرت   مثابهبه حقوق  -1- 4

الزام  مبنا  مثابهبهتوان از اراده مستقیم دولت  بدون شک نمی رعایت قوانین و مقررات حقوق یا حداقل حقوق  ی مفروض و 

  ( دولت   بودن  سیاسی  پدیده  اعتبار  به)  حقوق  و رابطه قدرت  ترقی دقحقوق یا به عبارت    و  دولت   رابطه داخلی صحبت کرد و

 . گرفت   نادیده حتی  یا راند حاشیه  به و گذراند اجمال بسیار و اجمال به را آن یا نیاورد میان به سخن

  بر  ال حاکمیت یا عدم حاکمیت قانونؤ ماند به دلیل اینکه س مغفول می  یا سهواً  این رابطه عمداً  در ادبیات جاری حقوقی،

اساس اندیشه حقوقی    درواقع  . شود  پاک   حقوق  شدن  قدرت  ابزار   هزینه   به  مسئلهصورت  تا  .شودنمی  مطرح  سهواً  یا  عمداً  دولت 

فعلی را  که  است   این  غیرمستقیم  و  ضمنی  ایشیوه  یک  در  حاکم    با   ءجز  را  سیاست   چون  !نیست  کاری  سیاست   به  ما 

اراده دولت   (352-  351:  1387)کاتوزیان،  !بند کاری نیست   و زد و  یشیاندمصلحت  نتیجه  آن  هرچند که حقوق و مقررات 

...  یا خیر و   باشد  حقوق  به  کنندهعمل  باید  خود  حقوقی  مقررات  و  قواعد  رعایت   به  حکم کننده  و  چیست   دولت   حال  !…باشد

 ( 319: 1398  )کاتوزیان، !دیگریست هایمقوله

  به دلیل حدود و دامنه متدولوژی حقوق خصوصی  قانونی دولت   یارات حقوقی واخت   و  تکالیف  واقعیت   ظریف  زدن  دور  این 

  « شود.می  سیاست  و  قدرت  ابزار  حقوق»  کنیم:که تجربه کرده و میهمچنان  ریناپذاجتناب  همآناست و نتیجه    ریناپذاجتناب

:  1387شود )کاتوزیان،می به آن اشاره کوتاهی ای پراکندهبه شیوه  سرانجام  آن  گذاشتن  مکتوم  برای  هاهمه تلاش   علیرغم  هرچند

عدول ،  «تحول جبری وضع موجود»  . ضعف متدولوژی در قبالشودمی  توجیه  «نظم»تحت عنوان    ژهیو به  موجود  وضع»و    (354

  و   بلکه توسل به توجیه  شود.را شامل نمی  از مبهم یا مسکوت گذاشتن تکلیف و اختیارات حقوقی قدرت حاکم و روابط آن

  اصلی یعنی   مقولهحول    «آن   یا  این  آگاه  وجدان»  ،«عدالت » نظیر  ییهادواژهیکل  قالب   در  اجرا  ضمانت  بدونو    اخلاقی  هایتبیین

  و  حاکمیت  دولت،  مفاهیم اساسی حقوق عمومی نظیر  ،ب یترت  نیبد  ( 350  ژهیوبه  و  322-319:  1387)کاتوزیان،«  است!  «نظم»

  جه یدرنت  .(101:  1387)کاتوزیان،  گرددمی  سطحی  بسیار  هایتبیین  و تعاریف  خوشدست   المللبین حقوق نظیر  هاییرشته  حتی

توانند مهذب دانان در هر شرایطی میکاری نیست چون نظام قضایی و قضات و حقوق  عدالت را با نوع حاکمیت و حکومت 

که نظم  آن  ژهیوبه  اند.ای قادر به تحقق عدالت مانده و با حرکات انفرادی و اخلاقی و تشویق و ترتیب و تبلیغ ناسیونالیسم حرفه
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اولویت   باشد  داشته  پولادین  ماهیت  درعین؛  1دارد   ریانکارناپذهرچند  تلاش  اما  بازدارنده  چیزی    همت   و یستمیس  ریغحال 

  انتزاع   بر  را   خصوصی  حقوق  برتر   جایگاه  حفظ  یا  ءارتقا  این دیدگاه  ،در تحلیل نهایی  .نیست   عدالت   تحقق  برای   پراکنده   اخلاقی

 . سازدمی استوار  دولت  از رشته این ارتباط ظاهری

«  خودمختار»و  «  مستقل»و    «رفیع»خود را    وضع موجود،  بودن نظم دولتی و«  گرتوجیه»و    «ابزار »در عین    چون  انتزاع ظاهری،

داند می« ضمانت اجرا»ای که شاخص اصلی ماهیت حقوقی یک رشته را نتیجه اینکه اندیشه !نمایاندمی «سیاست »و  «دولت »از 

 ! شودمی متوسل اخلاقی برای بقای خود هایآموزهدر یک دور تسلسل باطل به 

گردد  الملل میدر مورد ماهیت حقوقی رشته حقوق بین  ستگاه داوری بسیاری،خا  اساس  کمیو    بیست   قرن  در  کهآن   دیگر 

ماهیت    عدم وجود ضمانت اجرا اساساً  اصطلاحبهکه به دلیل    ( 101:  1386)کاتوزیان،  !شودمی  بشر   با حقوق  مترادف  رشته   این و

 .حقوقی ندارد

واقعیت این است که در عصر تحول سریع علوم و ازجمله علم    اندیشه مذکور،  نادرست نظر از خاستگاه درست یا  صرف

به    .نیست   پاسخگو   و  شودمی  رنگکم  حداقل  مورداشاره  اندیشه  است،  یارشتهنیب  علوم  از  بحث   امروزه  که  زمانی  و  حقوق

  برای  بعد  و  کنیم  تحریف  یا   پاک  را   مسئلهصورت  تئوری  در  حداقل   غیرمستقیم  و  ظرافت  با  توانیم عبارت دیگر امروزه ما نمی

  را در حد ابزار بودن آن یکی برای این «  ارتباط حقوق و قدرت»انقیاد    با   حل در مقابل واقعیت،بودن داشتن راه  ریناپذاجتناب

 زیرا:  .میینمادفع  را مسئله شر« عامیانه اصطلاح به و خود خیال به و تقلیل دهیم»

داشته و پیوسته است و تنها در گمان    پیوند  هم  با   همیشه  مفهوم  دو   این  .است   جداناشدنی  قدرت  مفهوم  از   حقوق  مفهوم» 

  هایی مفهوم .گرددیبازم  آن  به  و  شودمی  یکی  قدرت  با  ناخوانا  شود، خواه  حقوق  از  یفیهر تعر  توان این دو را از هم گسست.می

را  « قدرت» اندیشه همه شود،می  یاد آن تعریف و حقوق أمنش و ریشه پیدایی برای …که«همگانی اراده» ،«یاقتدار عموم» مانند

 . (95-84و   27: 1377انصاری،و  257: 1365)ابوالحمد، «با خود به همراه دارد

ابزار قدرت یعنی اینکه نقش حقوق یک نقش استراتژیک نیست بلکه یک نقش تاکتیکی است که تبعیت از    مثابهبهحقوق   

ایدئولوژی    ،کند. در مقام مقایسهکاربرد آن را توجیه می  ،هدف  نیازهای متغیر قدرت دارد و همچون وسایل و ابزارهای دیگر

دهد  از دست می  را  قدرت  عملکرد  و  هاتصمیم  راهنمای  الگوی  عنوانبه  خود  نقش کهیهنگام  یکی از منابع معنوی قدرت،  مثابهبه

  برای  بلکه  ؛دهدجایگاه برتر خود نسبت به قدرت را از دست می  تنهانهشود  و تبدیل به ابزاری جهت توجیه اقدامات قدرت می

  ی جابهیعنی جایگزینی تکامل    «رویزیونیسم»گردد تا  در ماهیت خود می  دنظریتجدزم به  مل  قدرت  نیازهای  و واقعیات با  انطباق

  های قانونی است.تغییرات آن ممدوح و در پی رفع خلأ  که  با این تفاوت  است   نیچننیاحقوق نیز    را تحقق بخشد.انقلاب  

بیاید سپس اقدامات قدرت در   به وجودکه ابتدا باید تغییرات قانونی یا ایجاد مقررات جدید در جهت نیازهای قدرت  دیگر آن

ابزار قدرت یا سیاست یعنی انطباق حقوق با قدرت یعنی جایگاه فرودین حقوق    مثابه بهحقوق    انطباق با آن صورت پذیرد.

 حقوق به معنی عام است.   «جایگاه»متفاوت و اساسی ما در همین موضوع یا مقوله  نظرنقطه ازجمله نسبت به سیاست 

 
گمان هدف اصلی حقوق ایجاد نظمی است که بقای  بی  احساس شد.  ضرورت »نظم«  و  دآماز آن روز که دولت پایه گرفت سخن از حقوق به میان  »  1

 (۳۱۹ و ۳۸: 1398، کاتوزیان.« )مین کندأاین همزیستی و اتحاد را ت
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 منبع قدرت   مثابه به حقوق   - 2- 4

  و   ملی  قدرت«  یهامؤلفه  از   و  منبع »  بلکه   نیست   خارجی   سیاست  یا   داخلی   سیاست  از  اعم  سیاست یا    قدرت«  ابزار» حقوق

  در   که  است  این حقوق و قبل از همه حقوق عمومی،  به عبارت دیگر در سلسله مراتب بین سیاست و حقوق؛  است   سیاست 

 کند.می تعیین خارجی یا و داخلی از اعم را سیاست  بازی  قاعده  که است  حقوق عمومی این .گیردمی قرار برتر مرتبه

نیز بر بنیان حقوق    (350:  1358 )جونز، و روسو   (221:  1358)جونز،  لاک   امثال  است که حتی بنیان اندیشه سیاسی   گونهنیا

می بین  یحقوقکلان    یمشخطاتخاذ    در   ،ب یترت  نیبد  .گردداستوار  اجرای حقوق  مورد  در  داخلی،کشور  در حقوق   الملل 

 در   تواندیم   ـ  به هنگام تعارض این دو نوع حقوق  ژهیوبه  ـ  الملل بر حقوق داخلی یعنی مکتب رجحان حقوق بین  «مونیسم»

 ,Chiam)  گیرد   قرار ـ    در زمان تعارض  ژهیوبه  المللنیبیعنی رجحان حقوق داخلی بر حقوق  ـ    «دوالیسم»  از  برتر  جایگاه

از     ـ  مثابهبهـ    دیپلماتیک  مذاکرات  نقش  جایگاه و   چنانکه  (Dommmeaux,1995: 447-468)و    (102-137 :2000 یکی 

حل  هایروش  & Pfetsch)  و  ((Barker, 2000: 122-136  گرددمی  درک   قابل المللیبین  اختلافات  میز آمسالمت   مهم 

Rohloff: 188-226)    میآمیمسالمت   یهاوهیش  بر  اختلافات  حل  برای  سیاست   کهیهنگامزیرا استوار  از  شودز  »انعکاسی   ،

 گردد. حقوق« می

و   حذف خشونت و اعطای ابزارهایی حقوقی برای حل  وم برایمدا  کوشش  ازجمله  توانسیاست را می  ،به عبارت دیگر

یا مخاصمه   جنگ امه نبرد یا جنگ با وسایل حقوقی است یعنیدسیاست ا فصل تضادها و اختلافات داخلی و خارجی دانست.

 .شناسندمی باز برندمی بکار که  وسایلی از را مسلحانه نبرد  یا جنگ زیرا؛ مسلحانه نیست 

های دوم نظام   ت ی ثیحگیرد تا از سویی از ارزش و  گرا قرار میدر مقابل نظام وحدت   گرابه همین دلیل امروزه نظام کثرت

  گراکثرت  سیستم  از  امروزه  که  نیست   تصادفی  این  .زند  نخستین  ییدی بر اعتبار و جایگاه نظامأبکاهد و از سوی دیگر مهر ت

  سیاسی و اجتماعی را در چارچوب نظم موجود و به شیوه   فات حاداختلا  وفصلحل  امکان  که  شودمی  یاد  سیستمی  مثابهبه

حل  این    گراکثرت  سیستم  از  حقوقی  تعریف  یک  درواقع.  نمایدمی  فراهم  آمیزمسالمت  ابزارهای  و  وسایل  نوع  که  است 

  را   مباحث   که  است  این گراکثرت  سیستم  اساسی  هایهدف   از  یکی  زیرا؛  سازدمی  متمایز  گراوحدت  ن را از نظامآ  ،اختلافاتش

 .نماید سلاح و زور جانشین را انتخابات نتیجه و مشت  جانشین را استدلال تفنگ، جانشین را گو وگفت  نبرد، جانشین

نیست و اصل برابری    بخشت ی رضا  کاملًا  قانون اکثریت   تر است.تر قانون قویتر و ملایم شکل متمدن  قانون حقوقی اکثریت،

جایگزین کردن قانون    یکی را انتخاب کرد. اما در عالم واقع باید از قانون تعداد یا قانون بازو و مسلسل؛  تابدیبرنمرا    هاانسان

به معنی جایگزین   ت یدرنهاسیاست و    حقوق مبتنی بر  یجابه  بر حقوققانون دوم یعنی جایگزینی سیاست مبتنی    یجابهنخست  

 ابزار کردن آن در خدمت سیاست.  یجابهمنبع قدرت  مثابهبهکردن حقوق 

بر محور    منبع قدرت و استناد به آن توسط هر دولتی. تحکیم مشروعیت و مقبولیت آن را   مثابه بهبدیهی است تلقی حقوق  

داقل  ح  یا  همگونگی  سمت   به   کلان  و  خرد   سطح  در  را  اختلافات  و  دارد  بر  در«  تبعیض ناپذیری« و »حاکمیت قانون»اصول  

 دهد. تعدیل اختلافات سوق می

  کاذب  ؛شودمی شروع  ستیزی کاذبگریزی کاذب یا حتی سیاست سیاست   با تنهانهگرایانه حقوقی در ایران اندیشه غیر واقع

و هم در    ـ  سازی علم حقوقیا خصوصی  از طریق نوعی ایدئولوژی ناسیونالیستی )بخشی(ـ  هم در متدولوژی  که    دلیل  بدین
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جایگاه و نقش حقوق     ـ  اگر نگوییم حذف   ـ  خنثی کردن  بلکه با  ،سیاسی است    ـ  مین تفوق و برتری و رهبریأاز طریق ت   ـ  هدف

در   دولت است.  حاکم بر  حقوقی چون حقوق )نه حقوق عمومی( مفهوم  گوید دولت یک  می  آنجا که.  شودعمومی دنبال می

لذا با ادعای پاک    .1حالیکه دولت قبل از همه یک پدیده سیاسی است و چون دولت و حقوق عمومی جز لاینفک یکدیگرند

های در بدعت  ق عمومی هم با نیروهای سازنده وحقو   نقش شود سپسپاک می  مسئلهصورتحقوق از سیاست ابتدا   داشتننگه

 :1398)کاتوزیان، و (50 :1386)کاتوزیان،  !شودمی پرو ...  بر دولت حاکم عین حال متناقض اخلاق و مذهب در کنار دولت،

  دودستهاین منابع را به  غالباً شود،از منابع قدرت بحث می که   یزمانزیرا ؛ شودیممنبع قدرت  حقوق  ،ب یترت نیبد (331-332

دیپلماسی    )قدرت تبلیغات(، ثیر بر افکار عمومیأت  پرستیژ،  روحیه ملی،  از ایدئولوژی،  غالباً   و نمایندمادی و غیرمادی تقسیم می

 . شودمی …یادو

  منابع معنوی  ءطور بدیهی این غفلت از نقش حقوق را در احصاهو ب یخوببهنگاهی به این منابع معنوی یا غیرمادی قدرت 

جا  همان  نجا که اختیار وجود دارد،آگوید  می  که()  ی کلقانون  »زیرا وقتی حقوق عمومی در انطباق با این  ؛  دهدمی  نشان  قدرت

قاعده   حقوق کهیهنگام و  )قانون اساسی(  کندیموظایف و اختیارات دولت را تعیین    (50:  1375  ، )قاضی،«نیز مسئولیت هست 

 است   معنی   بدان  این  نمایدمی   تعیین  را  (…قانون انتخابات، احزاب و  ،با مردما یکدیگر و  ب  قوا   روابط)  قدرت  و  سیاست   یباز

یابیش  حل راه  دو  تضادها   حل  برای  سیاست   زیرا هستند؛  سکه  یک  یدورو  حقوق  و  سیاست  که ندارد    ا ی  و  عریان  زور  تر 

ها برای  است یعنی دولت   گونهنیاهم    المللبین  حقوق  و  دولت  رابطه  کهچنان  .قانون  تبعیض  بدون  حاکمیت   بر  مبتنی قدرت

 .مسلحانه مخاصمه و تنش و ستیز یا و  میزآمسالمت  یهاحلراه ندارند یا شتریب حل اختلافات خود دو راه 

  و  قواعد به  بازگشت  به  ندا جز چیزی   المللیبین  یا ایمنطقه مسلحانه مخاصمه هر از پس المللیبین  نوین نظم از گو وگفت 

  اساسی   قانون  به  بازگشت   جز  چیزی  نیز  قانون  حاکمیت   به  دعوت  چنانکه در حقوق داخلی  الملل نیست.ینب  حقوق  مقررات

حداقل در تئوری بنا به دلایل فوق در سلسله مراتب بین   از جایگاه و نقش حقوق عمومی در عمل، نظرصرف ،بنابراین؛ نیست 

  است  دولت   اراده  از  ناشی  که  خصوصی  حقوق  جهیدرنت  .گیرداولی در فراز و دومی در فرود قرار می  ،حقوق عمومی و دولت 

  ،بنابراین؛ باشد «مقید به حقوق عمومیدولت »که ناشی از اراده مگر این؛ بود نخواهد  عادلانه و قانونی نظم هیچ استقرار به قادر

  اضافه  واژه  چهار«  حقوق ناشی از اراده مستقیم دولت است »ادعا کردیم که اگر به این عبارت    اول و سوم(  بخشدر فوق )  آنچه

حقوق ناشی از اراده مستقیم دولت مقید به  »  که  معنی  بدین  .جاست ن یهم  نبود  یأر  به  تفسیر  و  تعبیر  همهنیا  به  نیاز  کردیممی

 . ریولا غ« .… حقوق عمومی است 

و دلایل    ـ «واکاوی مفهوم نظم »مبحث  ازجمله  ـو نتیجه طبیعی و منطقی مباحث فوق  حکم رایز ،«مقید به حقوق عمومی»

  در سلسله مراتب حقوق و دولت،  آن،  موجب بهکه    است    ـ  « الزامات نظریه سیستمی سلسله مراتب   ازجمله   ـ  شدهارائهمبسوط  

بر   نظم مبتنی»جایگزین  «  حاکمیت قانونآن »  تبعبهگیرد و  قرار می  «فرود»و دولت در    «فراز»فقط حقوق عمومی است که در  

 
هم اصول سیاسی    حالنیدرعای دارند که  مفاهیمی جنبه ریشه  در حقوق عمومی،  حقوق عمومی  یا شهیرمفاهیم    سخن اول:  محتوای حقوق عمومی:»  1

  ای،کار ویژه ازلحاظ  لی است.اص   عنصری اقتدار د. اصلدهن های ذهنی اصلی را تشکیل میکند و هم چارچوببیان می  را که این رشته بر آن تکیه دارد،

  به  حقوق  در  که  شودمی  سبب  را  امتیازاتی  خصوصی، اقتدار  افراد  و  دولت  بین  روابط  در...  شوداندازه نمودار میچهره اصلی اقتدار از طریق امتیازات بی

 (. 49: 1375است.« )قاضی،  ناشناخته کلمه عام معنای



شماره
سال چهارم / 

ی/ 
س

گ دیلما
ت رهن

طالعا
صلنامه م

دو ف
1

ن  
ستا

/ بهار و تاب
1404

 
 

96 

 

و  «  ناشی بودن حقوق از اراده مستقیم دولت »عبارت فوق را در فرض    شود. در عین حال دلایل ذیل نیز درج شرط یامی«  زور

 از حقوق )به مفهوم مطلق(  سو استفادههای اخلاقی به دولت برای عدم  توصیه  یجابه«  اکمیت قانون»حمین ضمانت اجرای  أت

 سازند:می ریناپذاجتناب

که اراده  ـ  گردد که دولت به نمایندگی از ملت  حقوق عمومی اعم از قانون اساسی است و در عین حال مشخص می-1

مستقیم سایر منابع حقوق داخلی )قانون    أمنشـ    حقوق از رهگذر پروسه تصویب قانون اساسی است   یواقعمبنای    آنمستقیم  

 است.  ...( عرف عادی،

 یابد.خورد و ضمانت اجرا میتکالیف دولت رقم می قوق عمومی تناسب اختیارات وحفقط در -2

 کند.ها را القا میآن أاز ماهیت یا منش نظرصرفضرورت رعایت یا اجرای قوانین موجود -3

 بنابراین تکامل قوانین در عمل را دربردارد.-4

  و   دولت   و نقش  جایگاه  واقعیت  اعمال حقوق خصوصی بدون توجه به  دهد کهنشان می  وضوحبهمتمادی    سالیان تجربه

  را  قوی  قانون  حاکمیت  جز  چیزی  خصوص،  این  در  عمومی  حقوق  نقش  به  سهوی  یا  عمدی  توجه  بدون  و  حقوق  در  قدرت

به همین دلیل شاخص یک نظم   .بود  نخواهد  ایرؤ   یک  جز  عادلانه  نظم  و  پولادین  نظم  یک  جز  مستقر  نظم  .داشت   نخواهد  بر  در

 بندی به حقوق عمومی و قبل از همه به قانون اساسی است.  یپابهحقوقی و قانونی قبل از همه پایبندی دولت یا اراده دولت  

قبل    را رعایت نماید حقوق عمومیقواعد    دولتی که نخواهد  زیرا؛  این پایبندی یک لطف یا ایثار یا فداکاری دولت نیست 

  .است   ساخته  محروم خود  طبیعی  و  لاینفکء  جز  یک   را از  یک موجود ابتر است که خود  زند چوناز همه به خود آسیب می

  قبل  یتازکهی  برای  دولتی  چنین   . است   قائل  ارزش  خود  قدرت  بودن  حقانی  برای   نه  و   است   قائل  وقعی  قانون   برای  نه  دولت   این

  قاعده )نظیر   را با ترجیح دائم مشروعیت به مفهوم استثنا بر  مسئلهصورت  اساًاس  یا  راندمی  حاشیه  به  را  عمومی  حقوق  همه  از

  حقوق  کند یامی  نماید، پاک می  ایجاد  مشروعیت   و  قانونیت   بین  که  در تعارضی مصنوعی  منافع کاذب و..(  مصالح،  ،یدئولوژیا

  قانون  حاکمیت   تعارض  در  نیچننیا  که   دولتی  ،ب یترت  نیبد  .دهدمی  تنزل  خود   قدرت  قامت   در  و  ابزار  یک   حد  در  را   عمومی

  مرز  نیز  خصوصی  حقوق  یا   خرد  حقوق  حوزه  در  تردید  بدون  ندیگزیبرم  عمومی   حقوق  با  مقابله  در  را  دومی  زور  حاکمیت  و

  بر عهده   را   مهاریب  قدرت پردازش  و  صیقل   نقش  ایفا  نظم،  اولویت   عنوان   تحت  خصوصی  حقوق  اینجا   در   شناسد ونمی  حدی  و

 . گیردمی

انتخاب می  ،دولتی که بین نظم سیاسی یا نظم مبتنی بر زور و نظم حقوقی سیاست  حل  دولتی که بین راه؛  نمایداولی را 

 آن   جایگزین  را  تبلیغات  قدرت  و  نمایدمی   انتخاب  را  دومی  میز،آمسالمت   غیر  حلراه  و وضع موجودمیز اختلافات  آمسالمت 

  اعتقاد   و  سو یک  از  سیاسی  موجود  سیستم  به  عمومی  اعتقاد  و   باور خود به مفهوم  ت ی از مشروع  ،تابدیبرنم  را  واقعیت   که  سازدمی

  میز است.آهای غیر مسالمت ها و روشدامن زدن به نابرابری  آنکه نتیجه  کاهد  می  دیگر  سوی  از  مردم  واقعی  داوری  به  سیستم

  و سازدمی  محروم  ملی  اراده  یعنی  مین منبع قانونی و مشروع قدرتأترین تخود را از بزرگ  جیتدربهحتی    گونهنیاچنین دولتی  

 . دهدمی ترجیح مونیسم بر را دوالیسم ریناپذاجتناب طوربه هم خارجی سیاست  در

 : دهددر این خصوص ارائه می یریناپذخدشه یهاشاخصحقوق منبع لایزال قدرت است و  ،ب یترت نیبد
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حقوقی آنگلوساکسون یا    شود نظیر نظامهای حقوق بزرگ یاد مینظام  عنوانبه  اهکه از آن   معاصرهای حقوقی  وجود نظام

 منبع معنوی قدرت،  مثابهبهاگر نقش ایدئولوژی   ازیر  ؛منبع قدرت است   مثابهبهترین شاخص جایگاه حقوق  لا خود بزرگکامن

وجود   زند؛المللی رقم میرا در صحنه بین  مسلکهمکشورهای همگن و    با ییافزاهماز رهگذر همسوئی یا   افزایش قدرت ملی

در افزایش   معنوی قدرت،  منبع  مثابهبه   ـ  مؤثرتر  مراتب بهالبته     ـ  نیز بر نقش حقوق همچون ایدئولوژی  مشابههای حقوقی  نظام 

یم  یاگر بگو   آیدمیز به نظر  غلوآ  شاید  راستا  همین  در  .دارد  دلالت   اندیشهم  کشورهای  با  ییافزاهم  و  همسوئی  در  قدرت ملی

د، ندانهای بزرگ میالمللی قدرت المللی را ابزار سیاست بینهای بینکه سازمان  المللروابط بین  انهی گراواقعای  هبرخلاف نظریه

و     ـ قبل از همه  الملل نیزینب حقوق  تابعان  عنوانهب  المللیبین  و  ایمنطقه  هایسازمان وجود  اصل تروسیع  مقیاس  ما معتقدیم در

 :Slomanson, 2002) نیست   بزرگ   کشورهای  قبال  در  کوچک  کشورهای   ملی  قدرت  افزاییهم  جز   چیزی   ـ  حداقل در تئوری

ای  های منطقهنقش سازمان  نیبر همدلالت    تعهد ویا شمال و جنوب یا جنبش عدم  ۷۷  گروه  های فراکسیون  تشکیل  (101-172

بین دارد.و  قانونی    عنوانبهچنانکه    المللی  و  مشروع  ملت   ساختن مثال  آزادی  اصل  با  انطباق  در  زور  به  تعیین توسل  در  ها 

هم    (81-44:  1384)عباسی سرمدی،  متحددر قالب سازمان ملل     ـ  در کنار دفاع مشروع   ـ  مثابه استثنایی دیگربه  سرنوشت خود،

شاید    ، ب یترت  نیبد  .دارد  کوچک   کشورهای  ملی  قدرت  افزایش  در  المللی بین  و  ایمنطقه  هایسازمان  حقوقی   نقش  این دلالت بر

 م.نباشد که حقوق را منبع معنوی لایزال قدرت ملی بدانی زیآماغراق

 گیری نتیجه 

 این است:  پژوهشیجه نت بندی تلقی کنیمگیری را به مفهوم جمعاگر نتیجه

این عبارت  -۱ به  اراده مستقیم دولت است »  اگر  از  ناشی  به    چهار واژه اضافه شود، «  حقوق  به    همهنی انیاز  تفسیر  تعبیر و 

حقوق ناشی از اراده مستقیم دولت مقید »که    یمعن  نیبد  حاکم بر اخلاق نیست.  کنار اخلاق،اخلاق،    به  مقید  دولت   نظیر ،یأر

  واقعیت به  اعمال حقوق خصوصی بدون توجهدهد که  نشان می  متمادی  سالیان تجربه  .ریولا غ«  .…به حقوق عمومی است 

این خصوص، چیزی   و  حقوق  در  قدرت  و  دولت   نقش  و  جایگاه به نقش حقوق عمومی در  یا سهوی  بدون توجه عمدی 

 نخواهد بود.  ایرؤ نظم مستقر جز یک نظم پولادین و نظم عادلانه جز یک  را در بر نخواهد داشت. قوی  قانون حاکمیت  جز

ها  چون با غفلت ؛  تابدیبرنم ها را  علمی نیست چون واقعیت   اندیشه حاکم دیرپای فعلی حقوقی در ایران،  ،ب یترت  نیبد-۲ 

 حقوق   با  حقوق  علم  کردن  مترادف  نظم، عدالت،  اختلاف،  مفهوم  رینظ  :است   مواجه  بنیان  در   اساسی  هایابهام  و  هانقص   و

 و…  خصوصی

 :از اندعبارت ما نظریه تئوریک دستاوردهای دستاورد بدانیم در این صورت مثابهبهگیری را اما اگر نتیجه

  جایگاه   ما   به عبارت دیگر؛  سو و علمی بودن آن یعنی انطباق آن با واقعیت از سوی دیگر است وری محض آن از یکآنو -۱

ی  ردانشگاهیغ  یا   یدانشگاه   ـ  اثری   هیچ  تاکنون  یو خارج  داخلی   موجود  آثار  گواهی  به  .ایمکرده  تئوریزه  را  حقوق  علم  واقعی

 یاد نکرده است. « درتق منبع مثابهبه حقوق» از   ـ لاتین یا فارسی

  و   عمومی  حقوق  مورد  در  خصوصی حقوق عدم تعمیم متدولوژی و ترمینولوژی داوریدیگر لزوم    دستاورد تئوریک-۲

 . است  آن هایگرایش
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 حقوق یعنی:  مبنایدوکس این است که این توجیه پارا با آمیخته حال عین در دستاورد تئوریک سوم و-۳

ترین منبع حقوق  یعنی مقام صالح دولت در وضع قانون یا تصمیم قوه مقننه مهم؛  اراده دولت است   مبنای مستقیم حقوق،»

قواعد حقوق فطری یا آنچه از سیر تاریخی و مطالعه روابط   باات  تواند به بهانه مخالفت این تصمیماست و هیچ دادرسی نمی

 « مردم نیز تابع این قواعد هستند و حق مقاومت در برابر آن را ندارند. امتناع ورزد. هاآنشود از اجرای اجتماعی استنباط می

  دیدگاه   اساس  دیگر  عبارت  به؛  آیدمی  المللبین  حقوق  در  اجرا  ضمانت   توجیه  کار  به ینوع به  ناخواسته  یا  خواسته  و دقیقاً

 مدعی  هم  و قاضیهم    دولت   داخلی  حقوق  در  که   است   این   ـ  نآنیروهای سازنده و معنوی در کنترل    نقش  از  نظررفص  ـ  فوق

  متشکل   جامعه  یعنی  المللیبین  جامعه  در مورد  را  برداشت   همین  اگر  .ن« نیست آ  برابر  در  مقاومت   »حق  را مردم  یا  جامعه  و  است 

المللی توسط پنج قدرت دارای حق وتو یا قوه  جامعه بین  تئوری  در  حداقل  که  است   معنی  بدین؛  بدانیم  صادق  ها،دولت   از

  بر عهده  جمعیهدست  یا  انفرادی  صورتهب  را  جامعه  این  قواعد  و  مقررات  اجرای  ضمانت  که   شودمی  اداره المللیمجریه بین

المللی  تحت لوای نظم، ثبات وضع موجود یا حفظ صلح و امنیت بین  زیچهمهاینجا هم    است.  مدعی  خود  قاضی  هم  اینجا.  دارند

های عضو  در اینجا منافع دولت   نیست.  هادولت به مفهوم منافع همه    ن لزوماًآاینجا هم قانون و اجرای  بالاخره    شود.توجیه می

ی  دارا  قدرت  پنج  با منافع  انطباق  در  که   شودمی  مینأت  زمانی  مورد،  هر  در  الملل به هنگام اجرای حقوق بین  یالمللنیجامعه ب

  معنای  به  بلکه  نیست   عمومی  منافع  مفهوم  به  لزوماً  قانون  اجرای  یا  اجرا  ضمانت   داخلی  جامعه در  چنانکه  .ردیقرار گ حق وتو  

 . نیست  عمومی حقوق به مقید که است  مستقری دولت  منافع

به تبعیت    الملل مستقیماًیعنی نوع ضمانت اجرا در حقوق بین؛  شودناشی میفوق    3بند    تئوریک این دستاورد، از دستاورد-۴

حاکمیت بدون تبعیض قانون  المللی ازهایی در جامعه بینیعنی دولت ؛  گرددداخلی برمی  ها از حقوق عمومی در جامعهدولت 

 کنند که در جامعه داخلی به این حاکمیت تن دهند.استقبال می

 المللی است. . تفوق مونیسم بر دوالیسم در جامعه بینفوق 4و    3بندهای ثمره دو دستاورد -۵

 از:  اندعبارت به لحاظ عملی نیز دستاورد نظریه ما

  ژه یوبه  است.  اول  گام  مثابهبه  دینامیک  و  پویا  ایاندیشه  با  آن  جایگزینی  و  ایستا  اندیشه  یک   به قبل از همه پایان دادن  -۱

نسل    یارشتهنیب  علوم  عصر  در  متفاوت  نظریه  یک  ارائه  عدم  و  سنتی  اندیشه  یک  ادامه  کهآن  تاریخی  ما، مسئولیت  نظر  به 

  نماید.های نوین مطرح میها و ارائه نظریهجدید را در قبال نوآوری یدانشگاه

  از سیاسی علوم و حقوق رهروان پویای غیر و منفعل ذهنیت  یک بنیادین تغییر دستاورد مستقیم این نوآوری قبل از همه-۲

 « منبع قدرت شدن»به  «ابزار قدرت بودن»جایگاه حقوق از  ءارتقا جهیدرنتو  «تعامل» و « وصل» به «تقابل» یا« انفصال »

را با ترازوی قدرت  زی چهمهها به یاد داشته باشیم که دولت . به منبع قدرت از ابزار قدرت تغییر نگرش دولت به حقوق:-۳

استراتژیک    کاربرد  خورد اما منبع، رت در زمان حال میقد  حفظ  مقطعی  درد  به   و  ابزاری، تاکتیکی   کاربرد بدیهی است   سنجند.می

 .نمایدمی مینأدارد، ت هادولت  برای  بیشتری توسعه و افزایش قدرت را که مطلوبیت و فایده و

 . المللبین  حقوق  و داخلی حقوق تعارض در دولت  توسط حقوقی ترجیح مونیسم بر دوالیسم یمشخطاتخاذ -۴

 . یارشتهنیب یدانشگاهمطالعات  ها یارشته توسعه-۵

 . عمومی حقوق  هایشاخه خصوصبه حقوق هایرشته هایگرایش توسعه-۶
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مقدمه علم   ـ  مقدمه علم حقوق خصوصی ب   ـ  الف  لزوم داشتن حداقل دو کتاب مقدمه حقوق در مقطع کارشناسی: -۷

بینی مقدمه علم حقوق  الملل و پیشرشته حقوق بین کارشناسی ارشدهای  تغییر اخیر سرفصل ویژه با توجه بههحقوق عمومی ب

زمره منابع آن تجویز  در ۱۴۰۱ در سال ۱۳۱ چاپ نوبت  با در مواد درسی کنکور ورودی این رشته که کتاب مقدمه علم حقوق

 . شودمی

واحد مقدمه علم    ۴  ین یبش یپطرفه ذهنیت دانشجو در بدو مقطع کارشناسی و در همان ترم اول با  دهی یکعدم جهت -۸

ها در تراز  خواهیم علم حقوق در همه شاخهحقوق به تفکیک مقدمه علم حقوق خصوصی و مقدمه علم حقوق عمومی اگر می

 . باشد علمی  پیشرفته کشورهای

وکالت و قضاوت    یها حرفهو امید و انگیزه در دانشجویان حقوق مبنی بر اینکه مصادر یا    نفساعتمادبهتقویت ضریب  -۹

شود بلکه این مشاغل  مشخص در حقوق خصوصی خلاصه نمی  طوربهو مشاور یا کارشناس حقوقی فقط در حقوق داخلی و  

بیشتر    مراتب بهاصلی حقوق عمومی( نیز با موقعیت و مزایای مادی و معنوی    ی هاشیگرا)از    الملل و مصادر در حیطه حقوق بین

 وجود دارد. 

شنایی یا  آالمللی یعنی لزوم تقویت و  غل بینمشا  این  به  نیل  اولیه  ابزار   مینأت  براین اساس ایجاد انگیزه در دانشجو برای -۱۰

 . های زنده و معتبر دنیا در همان ابتدای شروع به تحصیل در مقطع کارشناسیتسلط بر یکی از زبان
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